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مهرنوش گرکانی-شــهروند حقوقی| امروزه 
گسترش و شیوع وســایل ارتباط جمعی یا رسانه های 
گروهی به حدی است که عصر ما عصر ارتباطات نامیده 
شــده اســت و بعضی آن را یکی از نهادهای اجتماعی 
شــمرده اند. در بســیاری از موارد خوانــدن روزنامه، 
گوش کردن رادیو و تماشــاکردن تلویزیون به صورت 
عادت درآمده است و به عنوان یک نیاز محسوب می شود. 
حال سال هاست نوبت به موبایل های هوشمند رسیده 
اســت. برنامه هایی که روی این موبایل های هوشمند 
نصب می شوند دیگر تقریبا ما را از حضور تلویزیون و رادیو 
بی نیاز کرده اند. برنامه هایی که ویدیوها و موسیقی های 
مختلف را توســط آنها می بینیم و می شنویم و از اخبار 

مربوط به دنیا در لحظه مطلع می شویم. 
وسایل ارتباط جمعی به عنوان یکی از مهم ترین وسایل 
ایجاد تغییرات در جوامع بشــری به جامعه و افراد آن 
کمک می کند تا در مسیر و خط مشی معین خود موفق تر 
و باآگاهی و اطلاعات بیشــتری حرکت کــرده و روند 
مشارکت اجتماعی تســریع شود و در چگونگی تعامل 
متقابل شهروندان تأثیر گذاشته و کنش ها و واکنش ها 
را جهت دار و متناسب با دیگر ابعاد جامعه بسازد. از سوی 
دیگر اهمیت روزنامه ها، رادیو، تلویزیون و دیگر رسانه ها 
برای حاکمیت به اندازه ای اســت که دولت های جهان 
تمام تلاش خود را به کار می گیرند تا از این وسایل برای 

تحکیم و تثبیت حاکمیت خود بهره ببرند.
 کمک های نرم افزارهای پیام رسان را 

نادیده نگیریم
حضور فضای مجازی و نرم افزارهای پیام رســان در 
ایجاد فرهنگ سازی و رساندن سریع اطلاعات به مردم 
بسیار کمک کرده است. همین نکته که سطح اطلاعات 
اجتماعی مردم با همین نرم افزارها بالا رفته و در ایجاد 
سواد اجتماعی بی شمار مردم کمک کرده است، نکته ای 
بســیار مثبت برای حضــور این نرم افزارها در ســطح 
جامعه اســت. شــاید هیچ کدام از ما حتی به ذهن مان 
هم نمی رســید که روزی ممکن اســت پدربزرگ ها 
و مادربزرگ های مــان به راحتی بتواننــد از تلفن های 
هوشمند استفاده کنند و تا این حد پیگیر خبرها و اتفاقات 
روز از طریق این نرم افزارهای پیام رسان باشند. هیچ گاه 
نمی توان کمک هایی را که این نرم افزارها در حق جامعه و 
بیشترشدن سواد اجتماعی مردم کرده اند، نادیده گرفت، 
اما همیشه کلاهبرداران و سوءاستفاده گرانی هستند که 
با باب شدن هر چیزی در اجتماع به دنبال برنامه ریزی 

برای سوءاستفاده و کلاهبرداری از مردم باشند.
حســام عباســی، حقوقــدان و مدرس دانشــگاه 
درخصوص حضور پررنگ شــبکه های پیام رســان در 
زندگی مردم و وقوع جرم در آنها به »شــهروند« گفت:   
بنابر آمارهاي منتشرشــده 75 درصد کاربران تلگرام 
ایرانی هستند و  درصد بسیار قابل توجهی از پهنای باند 
اینترنت کشور صرف این نرم افزار می شود، بنابراین باید 
عنوان کرد نرم افزار تلگرام موجبی جهت وقوع برخی از 
جرایم علیه افراد اســت و همان طور که روزانه مشاهده 
می کنیم افراد حجم بسیار زیادی از اوقات فراغت خود 
را صرف گذراندن در کانال هــا و گروه های این نرم افزار 
محبوب می کنند تا جایی که این محیط رقیبی جدی 
برای دیگر رســانه ها مطرح شده است و حتی آمارهای 
تکان دهنده ای کــه درخصوص ارتکاب جــرم در این 
موارد گزارش می شود، تهدیدی بسیار جدی در جهت 
کمرنگ کردن ارزش های اخلاقی و پایبندی به خانواده از 

طریق جریان های ضدفرهنگی و ضداخلاقی است.
این حقوقدان درباره روش های صحیح استفاده از این 
نرم افزارها توضیح داد: فضای مجازی و آسیب های آن 
موضوعی است که در تمامی جوامع موضوعیت داشته 
و محدود به جوامع، اقلیت های خاص و گروه سنی خاص 
نمی شود. براساس آمارهای جهانی در هر ۱۲ثانیه یک 
نفر در جهان قربانی فضای مجازی می شــود و همین 
موضوع ایجاب می کند که افراد پیش از ورود به این فضا 
و فعالیت در آن در گام نخست اطلاعات کافی را کسب 
کرده باشند. به  عبارت دیگر، توجه به این آمارها به خوبی 
گویای آن است که فعالیت در شبکه های مجازی ازجمله 
تلگرام می تواند مشکلات و مخاطرات متعددی به دنبال 

داشته باشد، مخاطراتی که برای جلوگیری از مواجهه با 
آنها در گام نخســت لازم است که کاربر اطلاعات کافی 
را در این زمینه به منظور پیشگیری از جرم و بزه دیدگی 

داشته باشد.
جرایم رایانه ای در فضای مجازی

براســاس ماده ۶۹۸ قانون مجازات هرکس به قصد 
ضررزدن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی اقدام به 
بیان اکاذیب کند، مجرم محسوب می شود. نشر اکاذیب 
از جرایم مطلق است و تحقق آن موکول به وقوع نتیجه 
ضرر یا تشویش نیست. در اظهار اکاذیب اعمال معینی 
به شخص یا اشخاص نسبت داده نمی شود، بلکه اخبار 
یا مطالب بی اساس به طورکلی اظهار می شود. عناوین 
نشر اکاذیب یا اشاعه اکاذیب برگرفته از متن ماده ۶۹۸ 
قانون مجازات اسلامی و شــامل هر دو مصداق اعمال 
مجرمانه جرم یعنی اظهار اکاذیب و جرم انتساب اعمال 
خلاف حقیقت به دیگران اســت. به موجب ماده۶۹۸ 
قانون مجازات اسلامی »هرکس به قصد اضرار یا تشویش 
اذهان عمومی یا مقالات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه 
یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق 
چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا، اکاذیبی را اظهار کند 
یا با همان مقاصد اعمــال برخلاف حقیقت را به عنوان 
نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی 
تصریحا یا تلویحا نســبت دهد اعم از این که از طریق 
مزبور به نحوی ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا 
نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس 
از دو ماه تا دو سال یا شــلاق تا 7۴ضربه محکوم شود.« 
اظهارکردن را قانون گذار به عنوان رفتار مرتکب شــرط 
وقوع جرم دانســته که اظهارکردن در مفهوم متداول، 
مترادف گفتن است، ولی در لغت به معنای فاش کردن، 
آشکارکردن، بیان کردن و گفتن است که بیشتر معنای 
آشــکار و فاش کردن مدنظر مقنن بوده است. بنابراین 

ظاهر یا علنی شــدن کذب ضروری است، به طوری که 
چنانچه کســی اکاذیبی را در یکی از وسایل موردنظر 
قانون گذار مکتوب کند، ولی به جز او هیچ کس از مفاد 
آن باخبر نشود، نمی توان اظهارکردن را محقق دانست. 
همچنین صرف نوشــتن نامه ای که احتمالا متضمن 
مطالب خلاف واقع باشــد بدون این که نامه به مقامات 
ذیصلاح ارسال شود یا موجب تشویش اذهان عمومی 
شود، بزه تلقی نشــده و نمی تواند مشــمول مقررات 

ماده۶۹۸ قانون مجازات اسلامی باشد.
عباســی با اشــاره بــه جرایم 
رایانــه ای که در فضــای مجازی 
رخ می دهــد، افــزود: قانون گذار 
مصادیق جرایم رایانه ای را که در 
فضای مجازی صورت می گیرد، 
در ماده۲۱ قانون جرایم رایانه ای 
عنــوان کرده و شــامل جرایمی 
همچــون جرایم علیــه عفت و 
اخلاق عمومــی، جرایــم علیه 
مقدسات اســلامی، جرایم علیه 
امنیت و آسایش عمومی، جرایم 
علیه مقامــات و نهادهای دولتی 
و عمومی اســت، اما مهم ترین و 
رایج ترین جرایم صورت گرفته در 

فضای مجازی در حوزه تجارت الکترونیک و کلاهبرداری 
رایانه ای است که به صورت های مختلف و با شگردهای 

گوناگون درحال گسترش است.
این مدرس دانشــگاه از شهروندان درخواست دارد تا 
مراقب سوءاســتفاده های افراد در محیط تلگرام باشند 
و برای پیشگیری این اتفاق اشــاره کرد: امروزه فضای 
مجازی و خصوصا اســتفاده از نرم افزار تلگرام دستمایه 
فرصت طلبان و ســودجویانی اســت که به شیوه های 

گوناگون به دنبال سوءاســتفاده از دیگر شــهروندان 
هستند. به عنوان مثال انتشار عکس های خصوصی در 
پروفایل مخاطبان می تواند این فرصت را به سودجویان 
بدهد که با استفاده از نرم افزارهایی مانند فتوشاپ آن را 
روی عکس های غیراخلاقی قرار بدهند و سپس با انواع 
شگردها و انتشار آن فرد را تحت فشــار و مورد اخاذی 
قرار دهند. همچنین ســرقت تلفن همراه و استفاده از 
نرم افزارهای هک تلفن کار را برای سوءاســتفاده گران 
راحت تر کرده اســت. انحرافات اخلاقی، برهم خوردن 
کانون خانواده، درگیری و قتل های 
ناموسی از دیگر عواقب این موضوع 

است.
 پیشگیری 

بهتر از درمان است
نکته مهم در کشور ما این است 
که تــازه به هنگام وقــوع جرم به 
آنها فکر می کنیــم و معمولا برای 
پیشــگیری از آنهــا کار خاصی 
انجام نمی دهیــم. مجرمان را هم 
که دســتگیر می کنیم و بسزای 
اعمال شان می رسانیم تا حد کافی 
رسانه ای نمی کنیم تا برای دیگران 
درس  عبرت شود. باید این را در نظر 
داشته باشیم که روبه رو شدن با امکانات و ابزار جدید 
در همه  جای دنیا وجود دارد و خود را از پیش برای آنها 
آماده کنیم. درواقع باید بتوانیم همیشه یک قدم جلوتر 
از آن باشیم.  البته این را هم باید در نظر داشته باشیم 
که در همه جای دنیا سوءاستفاده گران بسیار زیادند و 
همیشه به دنبال موقعیت می گردند تا از سادگی مردم 

سوءاستفاده کنند.
عباسی در پاسخ به این پرسش که برای پیشگیری 

از وقوع جرم در فضای مجازی چــه اقداماتی صورت 
گرفته است، گفت: ماده یک قانون پیشگیری از وقوع 
جرم بیان مي دارد که پیش بینی، شناسایی و ارزیابی 
خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیــر و اقدامات لازم برای از 
میان بردن یا کاهش آن هدف نهایی پیشگیری از جرم 
است و پیشگیری را می توان یکی از راهبردهای اساسی 
در حوزه مدیریــت و کنترل اجتماعی برشــمرد که 
دربردارنده مجموعه راهکارهای مستقیم و غیرمستقیم 
با هدف ایجاد امکانات و موقعیت های بازدارنده از وقوع 

جرم و کجروی طراحی و تدوین می شوند.
این حقوقدان درباره ســهل انگاری افراد در هنگام 
واگذاری ســیم کارت توضیح داد:  درصد قابل توجهی 
از جرایــم رخ داده در تلگرام به  دلیل ســهل انگاری یا 
عدم اطلاعات کافی درخصوص چگونگی حفظ حریم 
شخصی است و اطلاع رســانی و آگاه سازی بخشی از 
فرآیند پیشگیری اجتماعی است. به عنوان مثال بعد از 
واگذاری و انتقال سیم کارت به شخص ثالث با توجه به 
این که اطلاعات کلی شخص در تلگرام باقی می ماند، 
درصورتی که اقدامات لازم و پیشگیرانه توسط مالک 
انجام نگرفته باشد، خود موجبی جهت انتقال اطلاعات 

شخصی، هویتی و... است.
این مدرس دانشگاه از شهروندان خواست تا امنیت 
این نرم افــزار را روی تلفن همراه خود بیشــتر کنند 
و در این باره توضیــح داد: دو راه حل برای جلوگیری از 
دسترسی به حساب تلگرام پس از واگذاری سیم کارت 
وجود دارد. نرم افزار تلگرام برای فعالسازی حساب، از 
روش ارسال کد فعالسازی به شماره سیم کارت استفاده 
می کند، اما مشــکلی که در این روش وجود دارد این 
اســت که درصورت تغییر مالکیت سیم کارت، مالک 
جدید ممکن است بتواند به حســاب تلگرام صاحب 
سیم کارت دسترســی پیدا کند. این مشکل ممکن 

است برای تمامی کاربران تلگرام با هر سیم کارتی رخ 
دهد. همچنین برای پیشگیری از این مشکل توصیه 
 Privacy and( می شود در تنظیمات امنیتی تلگرام
 Two-Step( گزینه »تایید دومرحله ای ،)Security
Verification(« را فعــال کنید. با این کار، یک رمز 
عبور شخصی برای حساب تلگرام خود تعیین می کنید 
که برای ورود به حساب تلگرام شــما از یک دستگاه 
جدید، نیاز به واردکردن این رمز عبور خواهد بود. علاوه 
بر این، اگر قصد دارید ســیم کارت خود را به شخص 
دیگری واگذار کنید، حتما حساب تلگرام را از طریق  
)Delete Account( پــاک کنیــد تا مالک جدید 

سیم کارت به تلگرام شما دسترسی نداشته باشد.
عباسی در خاتمه به عنوان پیشنهاد مطرح کرد: در 
پایان باید عنوان کرد که پیشگیری اجتماعی مهم ترین 
راه و ابزاری است که می تواند با بالابردن سطح آگاهی 
و دانش کاربران و شهروندان مانع فریب آنها در جرایم 
سایبری شود. غفلت از بحث پیشگیری هزینه هایی را 
برای افراد تحمیل خواهد کرد که شاید از طریق مالی 
هم قابل جبران نباشد مانند آبرو و حیثیت شهروندان 

که نمی توان ارزش مالی برای آن تعیین کرد.
کلاهبرداری های آشکار

اخیرا شماری از کلاهبرداران با ایجاد کانال هایی در 
شبکه های اجتماعی تحت عنوان فالگیری نسبت به 
کلاهبرداری از مردم اقدام می کنند. این کلاهبرداران 
طی ارتباط با طعمه های خود و شــنیدن درددل های 
آنــان و گرفتــن اطلاعاتــی از خود آنان نســبت به 
بازگوکردن یا به نحوی گرفتن فال از آنها اقدام می کنند. 
هدف کلاهبرداران صرفا اخاذی از افراد است و در این 
شیوه فالگیری شخص کلاهبردار وجهی را بابت دعا و 
قربانی کردن از مخاطبان می گیرد و از وی می خواهد 
تا وجه را به حسابش واریز کنند و پس از گرفتن وجه 
دیگر پاسخگو نیستند. پلیس مصمم است با افرادی 
که در فضای مجازی اعمال مجرمانه مرتکب می شوند، 

برخورد کند.
خیانت در فضای مجازی

گســترش دسترســی به اینترنت امکانی را فراهم 
کرده تا میلیون ها نفر بتوانند روابــط صمیمانه ای با 
ســایر افراد در فضای ظاهرا خصوصی و امن مجازی از 
طریق کامپیوترها و تلفن های هوشــمند خود ایجاد 
کنند. گرچه چنین موقعیتی عموما از فواید تکنولوژی 
و زندگی بهتر محسوب می شــود، ولی به سهم خود 
مشــکلاتی دارد. اینچنین موقعیت هایی، امکانی را 
فراهم می کنند تا افراد بتوانند روابط صمیمانه و حتی 
مخفیانه ای خارج از ازدواج و شــرع با دیگران داشــته 

باشند.
در مورد خیانت در فضای مجازی باید گفت گاهی 
مواقع اصطلاحاتی وجود دارد کــه هرچند در ظاهر 
شبیه هم هستند، اما درواقع معانی مختلفی دارند. برای 
مثال برای بحث خیانت زناشویی ما در قانون با عنوان 
زنا مواجه هستیم که رابطه جنســی یک زن با مرد را 
دربرمی گیرد و این رابطه چون باید الزاما فیزیکی باشد، 
در فضای مجازی نمی تواند وجود داشته باشد. علاوه بر 
این، در مورد روابط نامشروع نیز ما قانون داریم، اما این 
رابطه نامشروع در فضای مجازی نمی تواند محقق شود، 
زیرا الزاماتی دارد که باز هــم در فضای مجازی امکان 
تحقق آن نیست. رابطه یک زن با مرد بیگانه در فضای 
مجازی جرم انگاری نشــده اســت، مگر این که بحث 
جرم انگاری، بحث ارسال تصاویر و داده های غیراخلاقی 
باشد که این امر جرم انگاری شده است. در این جا فرقی 
ندارد این ارسال تصاویر بین یک زن با مرد غریبه باشد 
یا بین چند زن با هم یا چند مرد. البته در قانون تصریح 
شده که برای بالای ۱۰نفر باید این ارسال صورت بگیرد 
و برای کمتر از این تعداد نوع جرم متفاوت است. با این 
وجود، اگر رابطه به فضای واقعی هم بکشد این می تواند 
مستندی باشــد برای اثبات مدعا و در صورتی که این 
افراد به جرم رابطه نامشــروع دستگیر شوند می توان 
براســاس داده هایی کــه از فضای مجــازی و ارتباط 
 مجازی آنها به دست می آید برای تحقیقات بیشتر وارد 

عمل شد.
یادداشت

رضا معینی
 حقوقدان
استاد دانشگاه

عامل زمان کــه در حد معقــول از خصایص طبیعی 
روند محاکمات است در مســائل حاد و حیاتی نقش 
منفی و مخربی دارد و اقتضای عدالت آن است که در 
این قبیل امور در حد امکان حذف شــود مشروط بر 
این که به اساس دادرســی و اجرای عدالت لطمه نزند. 
برای حل این مشکل در قوانین بسیاری از کشورهای 
جهان ازجمله کشور ما مقررات ویژه ای درنظر گرفته 
شده اســت که طبق آن قضات دادگاه ها می  توانند به 
تقاضای خواهان و تحت شــرایط خاصی بدون ورود 
در ماهیت قضیه نسبت به حفظ حقی که در مخاطره 
جدی قرار گرفته است، دستور مقتضی صادر کنند و تا 
تعیین تکلیف ماهوی دعوی از ایجاد عسر و حرج یا ورود 
خسارات سنگین و احتمالا غیرقابل جبران به خواهان 
جلوگیری کنند. دادرسی فوری و دستور موقت خلاف 
اصول دادرسی و قاعده ای استثنایی است که اعمال آن 

محتاج اذن صریح قانون گذار است.
در قانون دیوان مصوب ۱3۶۰ بحث دســتور موقت 
ساکت بود، ولی در اصلاحات بعدی آن در قانون الحاق 5 
تبصره به مواد ۱۹ و ۱۸، ۱5 قانون دیوان عدالت اداری 
در مورخ ۲۶اردیبهشت ۱37۲، تبصره الحاقی به ماده 
۱5 آن دایر بر این بود در مواردی که اجرای تصمیمات 
و اقدامات مراجع مصرح در مــاده ۱۱ این قانون بنا به 
اعلام شاکی ضمن دادخواست تقدیمی   موجب ورود 
خسارت شود در صورت احراز موضوع، شعبه می  تواند 
دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین 
تکلیف شکایت صادر کند مگر در مواردی که در قانون 

مستثنی شده باشد. 
دستور موقت در شعب بدوی

در ابتدای مراحل تصویب قانون دیوان، اجرای دستور 

موقت در مرحله بدوی منوط به تایید رئیس دیوان شده 
بود که با توجه به ایراد شورای نگهبان مبنی بر این که به 
موجب ماده ۱5 قانون دیوان مصوب ۱3۸5 در صورتی 
که شاکی مدعی شود اجرای اقدامات یا تصمیمات یا 
آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص 
و مراجع موجب ایراد خســارت هایی غیرقابل جبران 
می شود، قاضی شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز 
ضرورت و فوریت موضوع، دستور موقت مبنی بر توقف 
اجرای اقدامات، تصمیمات و آرای مزبور یا انجام وظیفه 
را صادر می کند، به این معنی که قاضی رسیدگی کننده 
برای جلوگیری از ایراد خســارتی که ممکن است به 
دلیل طولانی شدن روند رسیدگی وارد شود، دستوری 
را به طور موقت صادر می  کند و این درحالی اســت که 
براساس مفاد مصوبه کنونی اجرای این دستور قاضی 
به تایید رئیس دیوان موکول شده که این امر به معنای 
مشروط کردن اجرای امر قضائی به تایید نهایی اداری 
و اجرایی اســت. از ایــن رو از آن جا که بــا این مصوبه 
استقلال رأی قاضی زیرسوال رفته، خلاف موازین شرع 
است و بر فرض این که مشــروط کردن دستور موقت 
به تایید رئیس دیوان به دلیل رعایت مصلحت مهمی 
  قابل توجیه باشــد، اما از آن جا که رئیس دیوان فراغت 
و فرصت کافی برای رســیدگی به تمامی پرونده های 
دستور موقت را ندارد و نمی  تواند تک تک پرونده ها را 
مورد بررسی دقیق قرار دهد، امکان اجرای عملی این 
مصوبه ممکن نیســت و موجبات تضییع حقوق افراد 
را فراهم آورده و نقض غرض صــورت می گیرد که در 
نهایت، اجرای دســتور موقت در مرحله بدوی با تایید 

رئیس دیوان حذف شد.
دستور موقت صادره از شــعب بدوی پس از صدور 
بدون هیچ قید و شرطی باید توسط سازمان ها، ادارات، 
هیأت ها و مأموران طرف شکایت اجرا شود و در صورت 
عدم اجرا و استنکاف از اجرای دستور موقت مستنکف 
به انفصال از خدمت به مدت ۶ ماه تا یک سال و جبران 

خسارت وارده محکوم خواهد شد. بدیهی است تکلیف 
به اجرای دستور موقت منوط به ابلاغ آن است و ابلاغ 
به یکی از طرق مذکور در ماده ۶۲ قانون دیوان  به عمل 

می  آید.
دستورموقت در شعب تجدیدنظر 

به موجب مــاده 73 قانون دیوان تقاضای دســتور 
موقت در مرحله تجدیدنظر نیز پیش بینی شده است. 
با این تفاوت که تقاضای دستور موقت صادره در مرحله 
تجدیدنظــر در صورت تایید رئیس دیــوان قابل اجرا 
خواهد بود، حال آن که همان طور که گذشت این شرط 
نسبت به دستور موقت صادره از شعب بدوی پیش بینی 
نشده است که این امر قابل انتقاد به نظر می  رسد. تفاوت 
دستور موقت صادره از شعب بدوی و شعب تجدیدنظر 
مشخص نبوده و معلوم نیســت براساس چه مبنای 
حقوقی دستور موقت صادره از شعب تجدیدنظر جهت 
اجرا نیاز به تایید رئیس دیوان دارد، اما در مرحله بدوی 
چنین شرطی پیش بینی نشــده است. اگر این ملاک 
را بپذیریم که اجرای دســتور موقت بــا تایید رئیس 
دیوان مغایر استقلال قضات است، درخصوص قضات 
تجدیدنظر نیز این امر مصداق دارد و تفاوت بین دستور 
موقت صادره از شعب بدوی که با نظر یک قاضی صادر 
می شود با دستورموقت صادره از شعب تجدیدنظر که 
حداقل با نظر دو قاضی صادر می شــود، موجه به نظر 

نمی  رسد.
نکته ای که در این خصوص قابل ذکر اســت این که 
چنانچه رئیس دیوان با اجرای دستور موقت موافقت 
و آن را تایید کند، دستور موقت قابل اجرا بوده، اما اگر 
رئیس دیوان با اجرای دســتور موقت موافقت و آن را 
تایید نکند، تکلیف چیست و دستور موقت صادره چه 
خواهد شــد؟ قانون فعلی دیوان در پاسخ به این سوال 

ساکت است. 
ایــن موضوع با وجــود آن که در مــاده 3۲5 قانون 
آیین دادرســی دادگاه های عمومــی   و انقلاب در امور 

مدنی پیش بینی شــده اســت، ولی قانون مذکور نیز 
نسبت به این سوال پاسخی ندارد و در بین حقوقدانان 
نیز در ایــن مورد اتفاق نظــر وجود نــدارد. برخی از 
حقوقدانان معتقدند که با عدم تایید دســتور موقت از 
جانب رئیس حوزه قضائی، دستور موقت صادره اعتبار 
خود را از دســت نمی  دهد و شعبه صادر کننده دستور 
موقت می  تواند با رفع نقایص یا تغییر شــرایط مجددا 
پرونده را به نظر رئیس حوزه قضائی برســاند، ولی در 
مقابل نظریه فوق می  توان استدلال کرد که با عدم تایید 
رئیس دیوان عدالــت اداری، دســتور موقت صادره 
اعتباری نخواهد داشت، زیرا اعتبار دستور موقت بر این 
است که قابلیت اجرایی داشته باشد و چنانچه دستور 
موقت به لحاظ عدم تایید رئیس دیوان قابل اجرا نباشد، 

فاقد اعتبار است.
عدم تایید دستورموقت از جانب رئیس دیوان عدالت 

اداری شامل موارد ذیل می شود:   
الف ( رئیس دیوان مطلقا موضوع را از مصادیقی که 
قابلیت صدور دســتور موقت داشته باشد، تشخیص 
نمی  دهد که در این گونه موارد با عدم تایید وی اعتبار 
دستور موقت صادره از بین می  رود و شعبه تجدیدنظر 
حق ندارد مجددا نسبت به همان موضوع دستور موقت 

صادر کند و به نظر ایشان برساند.
ب( عدم تایید دستورموقت توســط رئیس دیوان 
ناشی از عدم احراز برخی از شرایط صدور دستور موقت 

درحال حاضر است مانند عدم احراز فوریت.
به عنوان مثال شاکی به موجب رأی کمیته انظباطی 
دانشــجویان به محکومیت یک ونیم سال تحصیلی 
قابل اجرا از نیمسال نخست  سال۹3-۱3۹۲ محکوم 
شده و تاریخ رســیدگی موضوع خردادماه  سال۱3۹۲ 
یعنی چهار ماه قبل از تاریخ اجرای حکم است، بنابراین 
در این قبیل موارد فوریت صدور دســتور موقت احراز 
نشده و رئیس دیوان آن را تایید نکرده است. در این گونه 
موارد با تحقق شرایط جدید مثلا با فرارسیدن ماه مهر 

و عدم صدور رأی قطعی درخصوص موضوع، شــرط 
فوریت حاصل می شود و شــعبه تجدیدنظر می  تواند 
مجددا دستور موقت جدید صادر کند و به نظر رئیس 

دیوان برساند.
همچنین چــون رئیس دیوان ،رئیس شــعبه اول 
تجدیدنظر دیوان نیز است، مرجعیت قضائی داشته و 
می  تواند از تایید دستور موقت خودداری کند، مشروط 
بر این که به نحو مستدل و مستند جهات و دلایل قانونی 
مخالفت خود را به تفصیل بیان کند و نمی  تواند با اکتفا 
به عبارت کلی »مخالفت می شــود« از اجرای دستور 
موقت جلوگیری کند، ولی موافقت با دســتور موقت 
نیاز به استدلال رئیس دیوان نداشته، چون قبلا جهات 
و مبانی قانونی آن توسط شعبه تجدیدنظر مدنظر قرار 
گرفته که توسط رئیس دیوان مورد تایید واقع می شود 
و رســمیت قانونی به خود گرفته و جنبه اجرایی پیدا 

می  کند.
چنانچه رئیس دیوان پس از موافقت با دستور موقت 
موجبات صدور آن را منتفی تشخیص دهد یا متوجه 
شود که موافقتش موجه نبوده است، می  تواند از موافقت 
خود عدول کند، مگر این که موضوع دستورموقت به 
مرحله اجرا درآمده باشــد که در آن صورت عدول از 

تایید و موافقت قبلی موجه نخواهد بود.
لازم به ذکر اســت که با عنایت به مشروح مذاکرات 
مجلس شورای اسلامی درخصوص لزوم تایید دستور 
موقت توسط رئیس دیوان دو دیدگاه میان نمایندگان 
وجود داشت، برخی معتقد بودند که قاضی باید مستقل 
بوده و صدور دســتور موقت نیز در اختیار او باشــد و 
برخی دیگر معتقد بودند که دستور موقت رأی نیست 
و منافاتی با استقلال قاضی ندارد و می  تواند منوط به 
موافقت مقام مافوق باشــد و در قانون آیین دادرسی 
کیفری نیز برخی از دســتورات مقام قضائی مستلزم 
تایید مقام مافوق است و این برای جلوگیری از تبانی و 

سوءاستفاده و عدم بروز تالی فاسد ضروری است.

دستور موقت در هیأت عمومی 
در قوانین ســابق دیوان عدالــت اداری درخصوص 
این که آیا هیأت عمومی   دیوان نیز می  تواند مبادرت به 
صدور دستور موقت کند یا خیر حکمی   وجود نداشت، 
اما هیأت عمومی در رأی وحدت رویه خود به شــماره 
۲37 مورخ ۱3۸3/۶/۲۲ مقرر داشته بود »با عنایت به 
وظایف و مســئولیت های خاص هیأت عمومی   دیوان 
عدالت اداری به شــرح مقرر در قانون و این که موضوع 
شکایت شــاکی ازجمله تقاضای صدور دستور موقت 
از موارد صلاحیت هیأت عمومی   محسوب نمی شود، 
موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع 
در هیأت عمومی   دیوان وجود نــدارد و پرونده جهت 

رسیدگی به شعبه سوم بدوی دیوان ارجاع می گردد.«
قانون گذار در ماده ۲5 قانــون دیوان مصوب ۱3۸5 
صراحتا مواد رأی اخیرالذکر را این گونه تکرار کرد: »در 
مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیأت 
عمومی، تقاضای دستور موقت شده باشد، ابتدا پرونده 
جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یکی از شعب ارجاع 
می شــود و در صورت صدور دســتور موقت در شعبه 
مرجوع الیه، پرونده در هیأت عمومــی   خارج از نوبت 
رسیدگی خواهد شد.« ماده 3۶ قانون فعلی دیوان در این 
رابطه چنین اظهار می  دارد: مرجع رسیدگي به تقاضاي 
صدور دستور موقت موضوع ماده 3۴ این قانون، شعبه اي 
است که به اصل دعوی رسیدگي مي کند، اما در مواردي 
که ضمن درخواست ابطال مصوبه ای از هیأت عمومي  
دیوان، تقاضاي صدور دســتور موقت شده  باشد، ابتدا 
پرونده جهت رسیدگي به تقاضاي مزبور به یکي از شعب 
ارجاع مي شــود و درصورت صدور دستور موقت در آن 
شعبه، پرونده در هیأت عمومي  خارج از نوبت رسیدگي 
می شود.« ملاحظه می شود که در این ماده قانون گذار 
برای رسیدگی فوری تقدیم دادخواست با شرایط مفصل 
آن را لازم ندیده و با به کار بردن کلمه )تقاضا( تسهیلاتی 

را برای خواهان دستور موقت فراهم کرده است.

اطاله دادرسی،  بلای جان دستگاه قضا

آیا شبکه های اطلاع رسان مجازی بستر وقوع  جرایم هستند؟

جرم آنلاین

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:16/15- 15/45

حسام عباسی: 
فضای مجازی و آسیب های 

آن موضوعی است که در 
تمامی جوامع موضوعیت 
داشته و محدود به جوامع، 

اقلیت های خاص و گروه سنی 
خاص نمی شود. براساس 
آمارهای جهانی در هر 

 ۱۲ثانیه یک نفر 
در جهان قربانی فضای 

مجازی می شود


